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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در ادامه سلسله نشست تبیین تاریخ شفاهی دفاع مقدس

نشست چهاردهم و پانزدهم 
نسل ماندگار برگزار شد

در ادامه سلسله نشست‏های دو ماهانه تبیین تاریخ شفاهی دفاع مقدس که توسط موسسه 
فرهنگی میرداماد برنامه ریزی شده است، نشست‏های چهاردهم و پانزدهم نسل ماندگار در22 
اسفند 96 و 18 اردیبهشت 97 با استقبال گرم علاقمندان در تالار اندیشه موسسه فرهنگی 

میرداماد برگزار شد.
دفاع  از رزمندگان دوران  تن  قبل، دو  برنامه‏های  این دو نشست هم چون  از  در هریک 
با  مرتبط  برنامه‏های هنری  پرداختند و در هر نشست هم  بیان خاطرات خود  به  مقدس 

موضوع اجرا گردید.
نشست  راویان  از  لطفی  محمد تقی 
اینکه  با  گفت:  ماندگار  نسل  چهاردهم 
مدیر آتش نشانی و مدیر خدمات شهری 
نبود  علت  به  و  بودم  گرگان  شهرداری 
نیرو، شهردار با رفتن من مخالفت می‏کرد، 
در  مملکت  که  داد  دستور  امام  وقتی  اما 

خطر است، قبول نکردم و به جبهه رفتم.
از  خاطراتش  به  ادامه  در  رزمنده  این 
عملیات والفجر 8 اشاره کرد و گفت: یکی دو هفته مانده به عملیات به منطقه رفتم. از هر 
کسی می‏پرسیدم گردان مسلم کجاست به خاطر مسائل امنیتی نشانی نمی‏دادند. چند شب 
قبل از عملیات به کیسه چینی و کارهای دیگر برای آمادگی شب عملیات مشغول بودند. 
پدر روحانی شهید محمدحسین لطفی با اشاره به شرایط خاص عملیات والفجر 8  و عبور 
از اروند رود افزود: نیروهای ما را به دو دسته تقسیم کردند، عده‏ای به طرف فاو و دسته‏ای 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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به طرف ام القصر. ما که تعدادمان به اندازه انگشتان دست بود به طرف فاو رفتیم، از موانع  
با  بعد  به  نیمه های شب  بودن.  زده  را  اسکله  بودند  رفته  ما  از  قبل  که  بچه‏هایی  گذشتیم، 
بیلچه ها سنگر کندیم. از صبح روز بعد هواپیماهای عراقی به صورت 7 و 8 تایی به پرواز 

درآمدند و بچه‏های یاسوج را زدند و درو کردند، حتی یک نفر هم زنده نماند.
محمدتقی لطفی که سابقه 19 ماه حضور در جبهه را دارد، در ادامه گفت: ما که به سمت فاو 
می‏آمدیم لوله‏های قطور نفت را بچه‏ها با خمپاره و آرپی جی زده بودند. نفت خام ریخته بود 
و آتش گرفته بود، شعله ی آنچنانی نداشت، ولی دود غلیظی بلند شده بود. این دود روی فاو 
را پوشانده بود.کار لشکر محمد رسول ا... پشتیبانی از ما بود، گویی  این دود را خدا ماموریت 

داده بود تا روی اروند و نخلستان‏ها ا را پوشانده بود به طوری که اصلًا کسی دیده نمی‏شد.
دومین رزمنده‏ای که گوشه‏ای از خاطراتش را در نشست چهاردهم نسل ماندگار بازگو کرد 
سردار عیسی اتراچالی بود. او در ابتدای صحبتش یادی از سردار مرحوم حاج غلام صادقلی 
کرد  و با این عنوان که ایشان فرمانده همه ی ما بود، گفت: شاید خیلی از دوستان یادشان 
نباشد ولی امشب، شب عملیات والفجر 10 است. دوستانی که در این عملیات بودند اینجا 
نشستند. والفجر10 در سخت‏ترین شرایط آب و هوایی یعنی 20 درجه زیر صفر با 10 لشکر 
از سپاه و 13 تیپ اجرا در 5 مرحله و بسیار زیبا انجام شد. فرمانده گردان خط شکن مسلم‏بن 
عقیل در ادامه افزود: خیلی از گردان‏ها در مسیر راه یخ زدند. بچه‏ها موقع رد شدن ستون‏ها، 
از کنار پیکر یخ زده همرزمان‏شان می‏گذشتند، تا ساعت3 بعد از ظهر کلیه اهداف عملیات 

نشست چهاردهم و پانزدهم ...
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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والفجر10 محقق شد و این در شرایطی بود که رزمندگان 48 ساعت قبل،  از گرمای30 درجه 
جنوب به سرمای زیر صفر کردستان آمده بودند.

صبح عملیات یک نقطه از سمت حلبچه تا گردکوه گره خورده بود، آقا مرتضی )قربانی( 
فرمانده لشکر 25 کربلا با آقای میرشکار فرمانده تیپ 2 که من جانشینش بودم تماس گرفت 
و گفت اتراچالی رو بفرست این نقطه را باز کنه، من داشتم رد می‏شدم و به سمت موقعیت 
مورد نظر می‏رفتم چون نیروی زیادی نداشتیم، تعداد معدودی نیرو همراه خودم گرفته بودم، 
در مسیر یک دفعه با یک دسته از بچه‏ها برخورد کردم، آنها چون تازه وارد منطقه شده بودند 
و موقعیت را کامل نمی‏شناختند، از عملیات خارج  و گم شده بودند. هادی عباسی، سعدا... 
مکتبی، علی رجبی و شهید دوامی و تعدادی دیگر که همگی از نیروهای قدیمی و کارکُشته 
جنگ بودند، آنها را همراه گرفتم و به کمک آنها، پاسگاهی که مقاومت سختی می‏کرد و 
اجازه پیشروی را به بقیه بخش‏ها نمی‏داد را ساقط کردیم. انگار خداوند متعال آن دسته را 
شب عملیات  از بقیه نیروها جدا کرده بود تا در  بیابان به من برخورد کنند و کلید قفل 
عملیات شوند. اگر این نقطه باز نمی‏شد 10 لشکر با مشکل مواجه می‏شدند،  این دسته باعث 
شد هم گره عملیات را باز کند و هم در عملیات موفق شویم. در این عملیات شهدایی مثل 

عزیزا... قربانی و نوده شریفی به شهادت رسیدند. 
سردار ارتچالی افزود: در عملیات قدس یکی از برادران پاسدار به نام شهید قنبری که اهل 
علی آباد کتول بود و تازه هم نامزد گرفته بود را دیدم،  لباس فرم سپاه  تنش بود، به او گفتم  
لباس فرم را از  تنت در بیار که اگر اسیر شدی مشکلی برات پیش نیاید. به من گفت اگر 
قرار بود لباس سپاه را از تن در بیارم که نمی آمدم پاسدار بشوم. ایشان اسیر شد به سختگی 
او را شکنجه می‏کنند. از او می خواهند که به امام توهین کند و اطلاعات بدهد، ایشان هیچ 
لباس سپاه داشتن و ندادن اطلاعات و توهین  او را به جرم  اطلاعاتی به دشمن نمی‏دهد. 
نکردن به امام در حالی که به پا و دست و کمرش بلوک بتونی بستند در آب هور  انداختند  

و ماهی‏های گوشت خوار هور بدن ایشان را خوردند.
مسلم کرمی و صفرعلی رایج 2 خاطره گویی بودند که در پانزدهمین نشست دوماهانه نسل 
خاطرات  شادترین  شاهد  پانزدهم  نشست  در  حاضرین  پرداختند.  خاطره  بیان  به  ماندگار 
در 14  به جبهه  اعزامش  اولین  از  بودند. کرمی  دفاع مقدس  این دو رزمنده دوران  توسط 
سالگی و سختیِ حمل سلاح با جثه ی کوچکش گفت و در آخر نیز خاطره ای از انتقال یکی 

از همرزمان شهیدش از قله ای 3 هزار متری به پایین، با شرایط سخت.
 صفرعلی رایج نیز از شوخی های دائمی با نیروهای تازه اعزام شده به جبهه و شور و حال 

رزمندگان در آن دوران گفت.
حالا دیگر نشست های نسل ماندگار به دید و بازدید صمیمانه ی رزمندگان و خانواده های 

نشست چهاردهم و پانزدهم ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و  رزمندگان  میان  در  نشست  هر  در  می کنند  سعی  که  بی ریا  جمعی  شده.  تبدیل  آنان 
را  این  باشند.  اقشار حاضر  دیگر  و  دانش آموزان  و  دانشجویان  جوانان،  خانواده های شان، 
می توان از حضور مادر شهیدی که بلافاصله بعد از شیمی درمانی و با بدن رنجور و آزرده 

از بیماری سخت، به فرزندش اصرار بر حضور در مراسم دارد، شاهد بود.
تا شهادت« خاطرات  »نیم ساعت  امضای کتاب  اهدا و   پانزدهم  مراسم  پایان نشست  در 

جانباز دفاع مقدس علی جعفری  برگزار شد.
لازم به ذکر است نشست‏های نسل ماندگار به همت موسسه فرهنگی میرداماد و همکاری 

حوزه هنری استان گلستان برگزار می شود.

نشست چهاردهم و پانزدهم ...
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اخـبـار

آیت الله نورمفیدی
وحدت اقوام در گلستان مبتنی بر صداقت و احترام متقابل به 

یکدیگر است
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با علما و روسای قبایل وعشایر شرق سوریه، به ایشان 
اظهار کرد: کشور سوریه از گذشته کشور دوست و مورد علاقه ملت ایران بوده است و تا 
زمانی که به یاد دارم از سنین جوانی که طلبه بودم این حسن نظر و علاقه مندی از همان 

روزها برای ما وجود داشته است.
وی افزود: بر همین اساس وقتی حوادث در سوریه رخ داد، ملت ایران و مسئولان ایرانی 
از این مسائل ناراحت بودند و من از کسانی 
این  از  سوریه  می کردم  پیش بینی  که  بودم 
شرایط پیروزمندانه خارج می شود و افرادی 
با  آوردند  وجود  به  را  مشکلات  این  که 

مشکل رو به رو می شوند.
بابت  ناراحتی  گفت:  گرگان  جمعه  امام 
مشکلی که در سوریه پیش آمده بود از همان روزهای نخست برای ما وجود داشت و وقتی 
این ناراحتی بیشتر شد که دیدیم کشورهای دیگر مانند آمریکایی ها و انگلیسی ها وارد صحنه 
شدند ، در حالی که اگر مشکلی در سوریه بود، مشکل داخلی بود  و می توانست راحت قابل 
حل باشد اما وقتی این ها وارد سوریه شدند )آمریکا، انگلیس و صهونیست ها و داعشی ها (

روز به روز کار پیچیده تر شد.
وی افزود:  بر خلاف آنچه در قرآن آمده، متاسفانه از داخل خود کشورهای اسلامی برخی افراد 

وسیله شدند و زمینه را برای ورود این افراد به سوریه فراهم کردند که موجب تاثر فراوان شد.
و  روشندل  شخصیت های  اسلامی  کشورهای  در  می دانم  من  گفت:  گرگان  جمعه  امام 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره دهم / بهار 1397

روشن ضمیر دلسوز اسلام و مسلمین هستند که با این برنامه ها مخالف هستند و حتی به 
دنبال این هستند که جریانی به وجود بیاید و اگر مشکلی هم بینمان بود خودمان حل کنیم.

وی ادامه داد: ما امروز باز هم از خودمان می خواهیم و آرزوی دوری نیست از همه ملت های 
کنیم و  توجه  رابطه  این  در  قرآن  آیات شریفه  به  و  برگردیم  قرآن  به  مسلمان می خواهیم 

بساطی را که در کشورهای اسلامی به وجود آمده است جمع آوری کنیم.
امام جمعه گرگان اظهار کرد: در استان گلستان برادران شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند این 

موضوع در سطح کشور مطرح است و می تواند نمونه ای برای جهان اسلام باشد. 
وی ادامه داد: این صفا و صمیمیتی که در استان گلستان بین ما حکم فرماست بر سه اساس 
مبتنی است، اولین اساس این است که ما همدیگر را از صمیم قلب بپذیریم و این نکته مهمی 
است و روابط خودمان را بر این اصل نخست قرار دادیم، نکته دوم صداقت و روابط بر 
اساس صداقت است و نکته سوم احترام متقابل به مقدسات همدیگر است که در استان ما از 

ابتدای پیروزی انقلاب به آن عمل شده و شرایط خوبی داریم. 
منافقینی  انقلاب گروه  اوایل  از ترور خود گفت:  به خاطره ای  اشاره  با  نورمفیدی  آیت الله 
که در ایران حضور داشتند من را ترور کردند، در آن ترور سه نفر شهید شدند و زمانی که 
می خواستند من را بکشند خشاب آن ها در جوی آب افتاد و بعدها این افراد را پیدا کردند و 
من دیدم جوانی بود، از او پرسیدم تحلیل منافقین از ترور من چه بود، گفت تحلیل این است 
که فلان شخص نمی گذارد اختلاف در جامعه اسلامی رخ دهد و من در آن زمان فهمیدم 

مسئله انسجام اسلامی چه قدر مهم است.
وی افزود: امیدواریم و از خداوند می خواهیم گرفتاری های امت اسلامی در یمن و سوریه 
و فلسطین باهوشیاری خودشان حل شود و کشور سوریه را که کشور عزیزی است از این 

خطرات حفظ کند.
***

اولین نشست کتاب فصل گلستان برگزار شد
اولین نشست کتاب فصل گلستان با هدف معرفی جدیدترین آثار منتشر شده توسط ناشران 

استان گلستان برگزار شد.
همکاری  با  میرداماد  فرهنگی  موسسه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و 
ناشران گلستان اولین نشست کتاب فصل 
پایانی سال 1396  گلستان را در روزهای 
فرهنگی  موسسه  اندیشه  تالار  محل  در 
با  نشست  این  کردند.  برگزار  میرداماد 
منتشر  کتاب‏های  آخرین  معرفی  هدف 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شده توسط ناشران استان برنامه‏ریزی شده و قرار است هر فصل ادامه پیدا کند و آثار چاپ 
شده ناشران گلستانی در آن فصل در این مراسم رونمایی و معرفی شوند.

در اولین نشست این رویداد که با استقبال خوب اهالی فرهنگ و قلم، ناشران، مولفین و علاقمندان 
به کتاب و کتابخوانی روبرو شد، 37 اثر چاپ شده ناشران گلستانی رونمایی و معرفی شدند و 

به صورت ویژه در خصوص 3 اثر، مولفین آن ها توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه کردند.
***

دیدار جمعی از مسلمانان کشور تایلند با آیت الله نورمفیدی
نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان این که اتحاد نقشه دشمنان را خنثی می‌کند، گفت: 

باید در برابر نقشه‌های دشمن هوشیار باشیم.
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، در جمع مسلمانانی از کشور تایلند، اظهار کرد: امروزه دشمنان 

اسلام و عزت آن به دنبال این هستند که بین کشورهای مسلمان تفرقه ایجاد کنند.
وی افزود: این‌ها عوامل شیطان هستند زیرا خداوند از ما خواسته با هم یکی بوده و دل‌های 

ما به یکدیگر نزدیک باشد.
این ها  بنابراین  داد:  ادامه  نورمفیدی  آیت الله 
دشمنان شیطان هستند که می‌خواهند بین ما 
دشمنی ایجاد کنند، لذا ما باید هوشیار بوده و 

در دام شیطان و شیطان صفتان نیفتیم.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان این 
که برخی از کشورهای اسلامی و رؤسای آن‌ها 

امروز گرفتار این بدبختی شده‌اند، اذعان کرد: این امر به نفع دشمن و رژیم صهیونیستی است.
وی بیان کرد: همه ما مسلمانان چه شیعه و چه سنی باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم 

با اتحاد نقشه دشمن را خنثی کنیم تا خداوند هم از ما راضی باشد.
آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: اگر ما کاری کنیم که دشمن شاد شود مسلماً جایگاهی جز 
جهنم نخواهیم نداشت و اگر به دستور الهی عمل کنیم اهل بهشت بوده و در محضر پیامبر 

زندگی خواهیم کرد.
به  امیدوارم  داد:  ادامه  نیفتیم،  نقشه‌های دشمن  دام  کنیم در  باید تلاش  این که  بیان  با  وی 

سلامت به تایلند برگردید و همین سیاست و هدف را در آن جا دنبال کنید.
تأثیرگذار در  افزود: مخصوصاً کسانی که نقش مهم و  استان گلستان  فقیه در  نماینده ولی 

جامعه خود دارند مسئولیت آن‌ها سنگین‌تر است.
وی در پایان اتحاد شیعه و سنی در استان گلستان را نمونه خوبی برای همدلی و دوستی 
برشمرد و گفت: در این جا هرکس طبق مذهب خود عمل می‌کند و مشکلی هم با یکدیگر 

نداریم و مانند برادر هستیم.

اخـبـار
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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وزیر فرهنگ و ارشاد 
مختومقلی فراغی شاعر زمانه، انسان و انسانیت است

آیین نکوداشت دویست و هشتاد و پنجمین سالروز تولد مختومقلی فراغی شاعرو عارف 
ترکمن در محل مزار وی »آق توقای« برگزار شد. در این مراسم اهالی فرهنگ استان، سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار گلستان، نمایندگان شرق گلستان در 

مجلس و مسئولان محلی شرکت داشتند. 
ویژگی هایی   دارای  را  ترکمن  ایرانی  عارف  و  شاعر  این  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دانست که او را در بین دیگر شاعران ایرانی و در ردیف مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی 

قرار می‏دهد. 
دینی  عمیق  پیوند  بودن،  مردمی  صالحی  سیدعباس 
عملی،  حکمت  و  اخلاقی  اشعار  سرودن  داشتن، 
محب پیامبر، اهل بیت و صحابه منتخب پیامبر بودن، 
هویت ساز بودن، عارف بودن و فرامرزی بودن را از 

مهم ترین ویژگی‏های مختومقلی فراغی برشمرد. 
مختومقلی  ویژگی‏ها  این  مجموعه ی  کرد:  اضافه  او 
فراغی را در بین مردم همه اقوام و ملت‏ها محبوب 
کرده است و عارف بودن، مختومقلی این  شاعر شهیر 
ایرانی ترکمن را در این حوزه همچون دیگر شاعران 
مشرق زمین به ویژه مولوی، عطار و حافظ برجسته 

شاعران  از  حیث  این  از  و  ذهنی  نه  است  وجودی  ارتباطی  خدا،  با  وی  ارتباط  و  کرده 
برجسته ی ایران محسوب می شود.

شاعر  این  افزود:  و  دانست  مختومقلی  شعر  ویژگی های  دیگر  از  را  هویت سازی  صالحی 
هویت ساز است و نماد هویت شده، لذا او تنها یک شخص نیست بلکه یک رکن هویتی و 

نماد هویت و نخ تسبیح هویت است.
وی فرامرزی بودن را از دیگر ویژگی های مختومقلی فراغی دانست و گفت: به دلیل اینکه 
این شاعر در منطقه مرزی زندگی می کرد و سفرهایی به کشورهای همسایه داشت، شعر او 

مورد توجه مردم دیگر کشورها  نیز قرار گرفته است. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مختومقلی فراغی با شعر خود ارتباط بین مرزی ایجاد 

کرد و امروز اشعار او در دیگر مناطق نیز خوانده و شنیده می شود. 
صالحی هم چنین از برگزاری همایش فرامنطقه‏ای شعر و اندیشه مختومقلی فراغی در آینده‏ای 
نزدیک با همکاری کشور ترکمنستان خبر داد و گفت: فرامنطقه‏ای برگزار کردن مراسم این 

شاعر، برای انتقال فکر و اندیشه ی وی ضروری است.

اخـبـار



126
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره دهم / بهار 1397

صالحی هم چنین افزود: رنگین کمان اقوام ایرانی در استان گلستان، ستارگان زیادی هم چون 
مختومقلی دارد که باید آن ها را به نسل جوان معرفی کرد.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در مراسم مختومقلی گفت: این استان با طبیعت دلاویز، 
موسیقی دل انگیز و آسمانی و اسب‏های تیز رو، دارای مردمانی مهربان است.

لازم به ذکر است مختومقلی فراغی شاعر و عارف ترکمن درسال 1733 میلادی برابر با 1112 
شمسی در روستای حاجی قوشان گنبدکاووس متولد شد و سال وفات او را 1790 میلادی 

مطابق با 1169 شمسی ذکر کرده‏اند. 
مختومقلی فراغی درکنار چشمه عباساری در دامنه کوه سونگی داغ درگذشت و پیکرش به 
در  منتقل و  )منتهی الیه شرق گلستان (  مراوه تپه  کیلومتری غرب  آق توقای در40  روستای 

جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد. 
بنای یادبودی بر سر مزار او ساخته شده و همه ساله، در اردیبهشت ماه، مراسم بزرگداشت 
این شاعر در استان گلستان برگزار می‏شود. اشعار این شاعر بزرگ ترکمن دارای مضامین 
اجتماعی، سیاسی، دینی و عرفانی است و دیوان او به چندین زبان زنده دنیا مثل انگلیسی، 

روسی و فارسی ترجمه و چاپ شده است.
***

شیخ رسول رضایی امام جمعه موقت گرگان درگذشت
جمعه  امام  رضایی،  رسول  شیخ  الاسلام  حجت 
موقت گرگان و حاکم شرع پیشین گرگان پس از 

ماه ها تحمل رنج بیماری، به دیار باقی شتافت.
شیخ رسول رضایی در سال 1312 در روستای پابند 

از توابع هزار جریب شهرستان بهشهر به دنیا آمد.
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان امام 
 35 مدت  به  و  منصوب شد  گرگان  موقت  جمعه 

سال عهده دار این مسئولیت بود.
در سن 85  بیماری  رنج  ماه ها  تحمل  از  او  پس 
شیخ  مرحوم  پیکر  گفت.  وداع  را  دارفانی  سالگی 
از  جمعه،  نماز  برگزاری  از  بعد  رضایی  رسول 

مصلی گرگان تشییع شد.
کتاب زندگینامه ایشان مشتمل بر شرح حال و بررسی دوران زندگی، دوران کودکی و جوانی، 
معرفی اساتید، فعالیت‌های سیاسی در آغاز نهضت انقلاب اسلامی، مبارزات انقلابی ایشان 
در گرگان و در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت‏های آن مرحوم به همراه اسناد 

و تصاویری از وی  در سال 90 منتشر شده است.

اخـبـار




